
را دیده اســت جواب منفی می‏دهد اما می‏گوید صفحه‏اش را شنیده‏ 
و مشــخص است که با دقت شنیده و متوجه تکنیک حبیب سماعی 
بوده است. می‏دانیم که استاد ابوالحسن صبا همکار حبیب سماعی 
بوده و صرفاً شاگردش نبوده است و حتماً به تکنیک حبیب سماعی 
وارد بوده است و اینجا باید اشاره کنیم که پایور قطعاً بعد از ابوالحسن 
صبا به تکنیک حبیب سماعی، اشراف کامل داشته است. اگر حبیب 
سماعی را نماینده نسل گذشته سنتورنوازی کشور بدانیم، پایور کاملًا 
می‏دانسته او چه کرده اســت و برای ارتقای آن باید چه تمهیداتی در 
نوازندگی اندیشید. به‌همین‌خاطر است که می‏بینیم با کاری که پایور 
روی پایه‏های چهارمضراب‏ها یا ضربی‏های حبیب سماعی کرد، این 
چهارمضراب‏ها چقدر پیشــرفته شــدند. البته طبق اظهارنظر پایور، 
هیچ‏وقت صحیح نیست که نوازنده‏ای از یک نســل را با نوازنده‏ای از 
نسل قبل او مقایسه کنند اما قطع‏به‏یقین آن‏چه پایور براساس نوازندگی 
گذشتگان خود ســاخته و پرداخته یا آن‏چه دقیقاً خود بنیان‏گذاری 
کرده است به‌شدت متفاوت است و با فاصله‏ای بسیار محسوس نسبت 
به نوازندگان هم‏عصر و گذشــتگانش قرار دارد. این نشان می‏دهد که 
پایور دراین‌زمینه به‌شدت صاحب تفکر بوده و هم از تفکر و هم از ذوق، 
بسیار استفاده کرده است. فرامرز پایور به‌دلیل شرایط خاص سیستم 
زندگانی‏اش، ازاین‌فرصت هم برخوردار بود که در عین حفظ سلامت، 
تا آن‏جایی که می‏تواند روی ساز تخصصی‏اش کار کند و این از همان 
نمونه‏های ضبط‏شده‏ اولیه ســنتور پایور در رادیو ایران مربوط به سال 
۱۳۳۵ پیداست. در مورد شیوه ملودی‏پردازی یا آهنگسازی فرامرز پایور 
هم، یکی از تاثیرگذارترین افراد بر کار او، شخص ابوالحسن صباست. 
من، خود این جمله را از فرامرز پایور شنیدم که وقتی می‏خواهم اثری 
را بسازم، یکی از آثار استادم را برمی‏دارم و روی آن کار می‏کنم. این نیز 
جمله‏ای است که یک بار خود او در یکی از کلاس‏ها مطرح کرد که کار 
کردن روی آثار گذشته هیچ ایرادی ندارد و غربی‏ها نیز چنین کاری را 
انجام داده‏اند. البته که ما آثاری را هم در کارنامه فرامرز پایور می‏بینیم که 
مطلقاً منحصربه‏فرد و مربوط به شخص خود او هستند و کم هم نیستند 
ولی آثاری که مربوط به گذشتگان مخصوصاً عبدالحسن صبا هستند، 
در کارنامه کاری پایور تاثیرگذاری بسیار داشته‏اند. به‌عنوان نمونه رِنگ 
دشــتی در راست‏کوک که ممکن است از اتود دشتی صبا الهام گرفته 
شــده باشد یا بخش‏هایی از قسمت دوم قطعه پوپک که ممکن است 
تحت‌تاثیر نواخته‏های صبا بوده باشد و نظایر این‏ها. شیوه کار فرامرز 
پایــور را در این حوزه می‏توان مانند آن‌چیزی دانســت که در ادبیات، 
اســتقبال‌کردن از غزل یک شاعر می‏نامندش. پس به نظر می‏آید که 
در کار ملودی‏پردازی او هم چنین مقوله‏ای وجود داشته است. به‏علاوه 
این‌که پایور دائماً به ملودی فکر می‏کرده و این چیزی است که کارش 
آن را نشان می‏دهد؛ حجم بالایی از ملودی که در کتاب‏های سنتورش 
نوشته یا تصانیفی که ساخته است و توسط خوانندگان مشهور زمان 
در دوره‏های گوناگون اجرا شــده‏اند. این‏ها عیناً ساخته‏های خودش 
هستند یا جواب‏های بندهای تصانیف قدیمی که از ملودی‏های پایور 
گرفته شده‏اند. به‌این‌معنا که وقتی تصنیف »باد خزان« درویش‏خان 
را که پایور تنظیم کرده اســت می‏شنویم، جواب‏هایی که به خواننده 
می‏دهد، جواب‏هایی اســت که پایور در آثار خود استفاده کرده است 

و ضمن این‌که نشــان از ذوق بســیار خارق‏العاده اوســت نشــان این 
هم هســت که این ذوق به‏خصوص در این تصانیف با ذوق قدمای ما 
هم‏راستاســت. نمی‏گویم منطبق، می‏گویم هم‏راســتا و ادامه‏دهنده 
اســت. به‌همین‌جهت در کار ملودی‏پردازی پایور نوعی طراوت دیده 
می‏شــود. طراوتی که در عیــن دارا بودن اصالت گذشــتگان، مطلقاً 
کپی‏برداری نیست، بلکه دقیقاً ادامه‏دهنده ملودی‏هایی‏ است که از 

گذشته به او ارث رسیده است. 
Ó  می‏دانیــم که گروه‏نوازی در موســیقی ما از قدمتی طولانی‌

برخوردار نیســت و اســتاد پایور را می‏توان به‌عنوان کسی که 
گروه‏نوازی را در موسیقی ایرانی رواج داد، دانست. چنان‏چه 
یکی از اساتید بزرگ می‏گفت، ما همواره گوش‌مان به رادیو بود 
تا ببینیم کِی برنامه‏های آقای پایور پخش می‏شود تا بشنویم و 
آن‏چه را انجام داده است، الگو کنیم. به ارتباط تنگانگ استاد 
پایور با نســل قدیم اشــاره کردید، می‏خواهم بدانــم آیا تصور 
می‏کنید جای گروه‏نوازی را در میان آن نسل خالی می‏دانستند 
که به این ســمت حرکت کردند یا نه خودشــان شخصاً به این 

نتیجه رسیدند؟ ارزیابی‏تان در این مورد چگونه است؟ 
حتماً برای این بوده اســت که بتواند بدعتی در گروه‏نوازی بگذارد و 
حتماً آن‏چه در گذشــته به‌عنوان گروه، ارکستر یا نظایر این‏ها بوده و 
یا اجراهایی که احیاناً در رادیو ایران گذاشته می‏شده را مدنظر داشته 
اســت و شخصاً می‏خواسته  که چنین سبکی را در گروه‏نوازی ایجاد 
کند. اجراهای فرامرز پایور با ســازهای ملی به هیچ اجرایی شباهت 
ندارد. یعنی قبل از او کســی این‏طور اجرا نمی‏کــرد و در زمان او هم 
که برنامه‏های گوناگونی به فراخور زمان در رادیو پخش می‏شد، هیچ 
گروهی چنین صدایی تولید نمی‏کرد. من فکر می‏کنم او ازیک‌ســو 
برای این‌که نقش سازهایش را به‌شکلی واضح به مخاطبانش منتقل 
کند و ازسوی‌دیگر برای این‌که پرسپکتیوی در اجراهایش ایجاد کند، 
به چنین سبکی روی آورد و درحقیقت ابتکار به خرج داد و می‏بینیم 
تمام اجراهای او با گروه خودش یا گروهی که تحت‌عنوان فرهنگ‏وهنر 
شناخته می‏شد، چنین بودند. خوانندگان شما مستحضرند که استاد 
پایور با دو گروه همکاری می‏کرد؛ یکی گروه اساتید که عموماً آثار خود 
او را اجرا می‏کردند و دیگری گروه فارغ‏التحصیلان هنرستان موسیقی 
که نوازندگانی شاخص داشت و برخی از شاگردان مکتب استاد صبا 
هم عضو آن بودند. این گروه به‌دلیل آشنایی‏شان با نت‏خوانی، تکنیک 
بالای نوازندگی‏شان و... این مجال را برای استاد پایور ایجاد می‏کردند 
که تنظیم‏هایی بنویسد تا اجراهایی جذاب‏تر از مجموعه گروه‏نوازی 
در اختیار قرار دهد. حتی کارهای بعد از انقلاب او هم، کارهایی که از 
او منتشر شد یا اجراهایی که داشت، با همین شیوه تنظیم می‏شدند 
به‏‌رغم این‌که تعداد سازهای کششی‏ در گروه به اندازه گذشته نبود ولی 
باز هم متوجه می‏شــویم که فرامرز پایور نسبت‏ صوت سازها را به چه 

میزان هوشمندانه محاسبه کرده است. 
یکی از ویژگی‏های بزرگ ســبک گروه‏نوازی استاد پایور آن  است که 
 ـچه در اجراهای روی صحنه، چه در نســخه‏های  در گروه‏نوازی‏هــا 
 ـهیچ‏وقت سازش به‌عنوان سرپرست گروه، روی سازهای  ضبط‏شده 
گروه سوار نبوده است. به‌هیچ‌عنوان و این توجه ویژه او را به سازهای 
کششــی می‏رســاند و متوجه‏مان می‏کند تا ببینیم کــه او تا چه‌حد 
به ســازهای کششــی توجه داشته است و این خود نشــان از اشراف 
او بــه حــوزه آوازی دارد. نکته‏ای کــه خود او هم همــواره در لابه‏لای 
صحبت‏هایش اشاره می‏کرد، این بود که هیچ مجموعه سازی به‌اندازه 
سازهای کششی به آواز نزدیک نیست. برای همین است که وقتی به 
گروه‏نوازی‏های استاد پایور دقت می‏کنیم، نقش سازهای کششی را 
به وضوح می‏بینیم و در کنارش این نکته هم حائز اهمیت اســت که 
نوازندگان خوبی در اختیار داشته‏ است. نوازندگانی که می‏توانستند 
تنظیم‏های او را به خوبی اجرا کنند. نقش سازهای مضرابی؛ سنتور، 
تار یا دیگر ســازها مثل رباب و عود در مجموعه او به‌عنوان سازهایی 
است که در تقابل ولی هم‏جهت با خط ملودی و شیوه تنظیم نواخته 
می‏شــوند و هیچ‌کدام صدای سازی دیگر را تخریب نمی‏کنند. برای 
همین است که وقتی اجراهای گروه‏نوازی او را می‏بینیم، گاهی اوقات 
تصور می‏کنیم که استاد پایور از تمهیدات استودیویی استفاده کرده‏ 
است درحالی‌که گروه‏نوازی‏ او حتی در اجراهای زنده هم پرسپکتیو 
دارد و گویی سه‏بعدی شنیده می‏شود و مشخص است که در تنظیم به 
مهندسی صوت فکر شده است. او به خوبی متوجه نسبت تولید صوت 
در ســازهای مضرابی، در مقابل ســازهای کششی بوده است و البته 

همان‏طور که اشاره کردم، نوازندگان خوبی هم در کنارش بوده‏اند. 
Ó  ما می‏دانیم آن‏چه از اســتاد پایور درخصوص ســاز ســنتور‌

به‌جــا مانــده، به گســتردگی این ســاز کمــک بســیار کرده‏ 
اســت، می‏خواهم نظرتان را در مورد شیوه تفکر استاد پایور 
درخصوص ترویج موسیقی بدانم و این‌که ایشان در این مورد 
چطــور فکر می‏کردند؟ ضمن اینکه شــما چیــزی بین ۱۰ تا 
۱۱ ســال، خدمت اســتاد پایور بودید و تا دوره‏تان نزد ایشان 
تمام شد، به‌طور مرتب به کلاس‏های‌شان می‏رفتید. ازاین‌رو 
قطعاً اشراف بسیار زیادی نسبت به شیوه آموزش استاد پایور 
دارید. نظرتان در مورد شــیوه آموزشی ایشان که خودتان هم 

ادامه‏دهنده همان شیوه هستید، چیست؟ 
در مورد ترویج موســیقی استاد پایور پیش از هر چیز، اعتقادی راسخ 
به ارائه موسیقی به جامعه داشت. وقتی می‏گوییم جامعه، منظورمان 
حتماً سالن کنسرت نیست، بلکه حتی ممکن است یک‌نفر ارائه‏کننده 
موسیقی در جمعی مثلًا چندنفره، اجرای خود را ارائه دهد. او همیشه 
اعتقادش این بود که باید شرایط ارائه موسیقی در آن جمع یا اجتماع 
محیا باشــد. شرایطی که او برای ارائه موســیقی قائل بود، از این قرار 
بود که فضا باید در ســکوت کامل باشد تا مخاطب بتواند به محتوای 
موســیقی توجه کند حتی اگر ذی‏تخصص نیســت. بنابراین ترویج 
موسیقی را در فضای سالم می‏خواست و فضایی را برای ارائه موسیقی 
مناسب می‏دید که تمام توجه مخاطب معطوف به موسیقی باشد. این 
شرایطی بود که هرجا پا می‏گذاشت و می‏خواست اجرای افراد را بشنود 
یا در کلاس‏های موســیقی‏اش هنگامی که شــاگردان می‏خواستند 

حمایت از پیام‏رسان‏های داخلی
محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 
انجام‏شده  ایران درباره حمایت‏های  فناوری اطلاعات 
کرد:  اظهار  آن‏ها  و وضعیت  داخلی  پیام‏رسان‏های  از 
»پیام‏رسان‏های داخلی ظرفیت‏هایی هستند که برای 
تبادل  اطلاع‏رسانی،  مردم،  نیازهای  کردن  برطرف 
ضمن  ایسنا  شده‏اند.«  ایجاد  دیگر  موارد  و  اطلاعات 
اعلام این خبر نوشت، خوانساری افزود: »این موضوع 
برای  دولت  این  در  اما  داشته،  وجود  هم  گذشته  در 
اینکه بتوان از پیام‏رسان‏ها در سطح ملی استفاده کرد، 
به‌صورت جدی حمایت‏هایی از آن‏ها انجام شده است. 
البته این حمایت‏ها به‌معنی دخالت در کار پیام‏رسان‏ها 
نیست اما در حوزه‏های زیرساختی، وزارت ارتباطات انواع 
زیرساخت‏های  تبیین  برای  اقسام حمایت‏های لازم  و 
ابری را انجام داده است.« او این صحبت‏ها را در حالی 
برای  رخ‏داده  فیلترینگ  به‏‏رغم  که  است  کرده  مطرح 
پیام‏رسان‏ها و شبکه‏های اجتماعی خارجی همچنان 
میزان  از  بیش  مردم  توسط  آن‏ها  از  استفاده  میزان 

استفاده آن‏ها از پیام‏رسان‏های داخلی است.  

اضافه‌شدنGemini  به کروم 
ویژگی‏های گوگل کروم، به‏عنــوان یکی از محبوب‏ترین 
مرورگرهای وب، دائماً درحال تکامل هستند. گوگل که این 
ماه نام Bard را به Gemini تغییر داده بود، حالا چت‏بات 
خــود را از طریــق میان‏بــر Chat with Gemini به کروم 
اضافه کرده است. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، 
 Gemini این امر به‏طور قابل‏توجهی نحوه تعامل کاربران با
را ساده‏تر می‏کند تا ‏آن‏ها بتوانند خیلی سریع و راحت‏تر 
و بدون بازکردن برگه یا وب‏سایت جدید، به پاسخ سوالات 
خود برســند. میان‏بــر Chat with Gemini هم‏اکنون در 
کانال Canary کروم درحال آزمایش اســت. درحالی‏که 
این میان‏بر یک شــروع عالی برای اضافه‏کردن چت‏بات 
گوگل به کروم محســوب می‏شــود، اما انتظار می‏رود که 
غول فنــاوری طی ماه‏های آینده،Gemini  را بیشــتر در 
کروم ادغام کند. اگر گوگل مسیری را که مایکروسافت با 
 Gemini طی کرده اســت، دنبال کند، احتمالًا Copilot

نیز به محصولات بیشتری راه پیدا خواهد کرد.

افتخار به قطع ناقص اینترنت 
در نشســت »واکاوی تخصصــی آینــده اینترنــت در 
ایران؛ در جســت‏وجوی مســیری بــرای همگرایی« 
که توســط آزمایشــگاه داده و حکمرانــی با همکاری 
خانه اندیشــه‏ورزان برگزار شد، رئیس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت که اینترنت 
ایــران در دولت کنونی به‏رغم ســال‏های قبل قطعی 
کاملی نداشته اســت. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر 
نوشت، این نشســت با حضور امیر لاجوردی، رئیس 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، نیما 
قاضــی، رئیس انجمن تجــارت الکترونیــک تهران، 
محمدصــادق امامیان، عضو هیئت‏علمی دانشــگاه 
امیرکبیر و هم‏بنیان‏گذار اندیشکده حکمرانی شریف 
و محمد کشــوری، مدیرگروه علمی-تحلیلی طیف، 
برگزار شد. لاجوردی در این نشست درخصوص عدم 
قطعی اینترنت گفت: »اینترنت در دولت کنونی کامل 
قطع نشد. در سال گذشته، برخلاف سال‏های پیش، 
ما اینترنــت را قطع نکردیم و همــواره آماده همکاری 
هستیم.« او این صحبت‏ها را در حالی مطرح کرد که 
فیلترینگ گسترده پیام‏رسان‏ها و شبکه‏های اجتماعی 
در دولــت کنونــی، از زمان اجــرا تاکنــون انتقادات 

گسترده‏ای را برانگیخته است.

فــرهنـگ
CULTURE
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فرامــرز پایــور با تکنیــک و مهارت خــود، جایگاه ســنتور را در موســیقی ایــران ارتقاء 
داد. تســلط او بــر ردیف‏های موســیقی ایرانی و خلاقیــت در نوازندگی، به او ســبکی 
منحصربه‌فرد بخشید که تا امروز الهام‏بخش بسیاری از نوازندگان سنتور بوده است. 
پایور در طول ســال‏های فعالیت خود، شــاگردان بســیاری را تربیت کرد که هر یک از 
آن‏ها به نوازندگان برجســته‏ای در عرصه موســیقی ایران تبدیل شــدند. او در ســال 
۱۳۴۳ گــروه پایور را بنیان گذاشــت. این گــروه با گرد هم آوردن نوازندگان برجســته 
ایرانی، به اجرای موســیقی اصیل در داخل و خارج از کشــور پرداخت. گفته می‏شود، 
پایور از اولین کسانی بود که گروه‏نوازی را در موسیقی ایرانی رواج داد. فرامرز پایور در 
تاریخ موسیقی ایران به‌عنوان نوازنده‏ای چیره‌دست، ردیف‏دانی برجسته، آهنگسازی 
خلاق و مدرسی دلسوز شناخته می‏شود. آن‏چه در ادامه می‏خوانید گفت‏وگویی است 
با مســیح افقه، نوازنده چیره‏دست سنتور و از شــاگردان و ادامه‏دهندگان راه فرامرز 

پایور به‌بهانه سالروز تولد این استاد برجسته در بهمن‌ماه. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

مسیح افقه
نوازنده سنتور:

من فرامرز پایور را 
موقوفه موسیقی 

کشور می‏دانم. او 
خودش را وقف 

موسیقی مملکت 
ما کرد و اگر کمی 
بی‏پروارتر صحبت 
کنیم، این کار را 

به‌شکلی انتحاری 
انجام داد

خبرسازان

Ó  ،اســتاد فرامرز پایور در زمینه‏های گوناگــون چه نوازندگی‌
چه آهنگســازی، چه گروه‏نوازی و چه زمینه‏های پژوهشی، 
خاص و پیشــرو بود و علاوه بر دارا بودن مهر و امضای خاص 
خود، این مهر و امضاء را در تاریخ موســیقی ما نیز ثبت کرد. 
به‌عنوان ســوال نخست می‏خواهم بدانم این خاص و پیشرو 
بــودن، چگونه در شــخصیت فرامــرز پایور شــکل گرفت، از 
کجا آمد و چه شــد که او توانست در موسیقی ایران به چنان 
جایگاه برجسته‏ای دست پیدا کند که بعد از گذر سالیان‌سال 

همچنان قابل اعتناست. 
قطع‏به‏یقین بخش عمده ذوق فرامرز پایور در آهنگسازی یا نوازندگی 
به خصوصیات ژنتیکی او مربوط است. موضوعی که نمی‏توان شکی 
در آن داشت و بســیاری از مختصصان ذی‏تخصص این حوزه، وجود 
ژن هنری را در اســتاد پایور تاییــد کرده‏اند و به‌تعبیر علینقی وزیری، 
می‏تــوان پایور را جزو »افراد ژنی« دانســت. زمانی کــه فرامرز پایور با 
ابوالحسن صبا آشنا شد، از مکتب او بهره‏های بسیار گرفت و چنان‏چه 
خود اظهــار می‏کند، شش‌ســال در این مکتب آموخــت و ما نه‌تنها 
ارادت که عشــق او را به صبا می‏بینیم اما پایور متوجه ‏شد که در حوزه 
نوازندگی نیازمند بدعت است و برای همین سنتور او نه به هیچ‏یک از 
اسلافش، نه آن‏هایی که هم‏عصرش بودند و نه آن‏هایی که کلاسیک 
 ـشــاگردان استاد ابوالحسن صبا یا شاگردان حبیب  کار کرده‏ بودند 
 ـشبیه نیســت. ضمن این‌که با نگاهی بسیار مستحکم به  ســماعی 
گذشته سنتور، فرم‏هایی را در نوازندگی و مضراب‏گذاری سنتور ایجاد 
کرد که تا قبل از او ســابقه نداشتند. این نگاه نشان می‏دهد که او در 
عین بدعت‏گذاری، سنتور گذشته را مطالعه کرده بود. چنان‏چه خود 
او نیز در یکی از گفت‏وگوهایش در پاســخ به این‌که آیا حبیب سماعی 
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موقوفه موسیقی ایران بود
 گفت‏وگو با مسیح افقه نوازنده سنتور و موسیقی‌دان 

درباره فرامرز پایور 


